
در مقام معظم رهبری  اند؛ نقش زمان و مکان در اجتهاد، از کلیدهای فقه معاصر موضوعی که امام راحل مطرح کرده

 فرمودند یفتح منه الف باب.درباره آن 

ر می ر موضوعات متغیّیّرا مطرح نکرده اند اما اینکه احکام با تغقدما به صراحت به نقش زمان و مکان در اجتهاد 

ر شیخ محمد حسین کاشف الغطاء و د در کلمات فقها یافت می شود این مطلب بیشتر در کلمات محقق اردبیلی،شود 

این موضوع فراوان دیده می شود مانند وجوب داشتن حداد در ایام عده وفات یعنی آرایش کلمات صاحب جواهر 

و هو مختلف صاحب جواهر می فرماید:  .آرایش در هر زمانی به حسب خودش استنکند اما آرایش چیست؟ 

، و ما یتزین به الا العرف و العادة التی یتدرج فیه ضابطة للزینة و التزین لالامکنة و الاحوال و باختلاف الازمنه و ا

هر متین است، چه بسا یک چیزی در یک زمانی . کلام صاحب جوا(208ص 32الهیئات و غیرها.) جواهر الکلام ج

آرایش بوده است الآن ضد آرایش است لذا ملاک در زمان حاضر به آن آرایش گفته شود بنابراین موضوع اگر تغییر 

 کند حکم آن نیز تغییر خواهد کرد.

 یا فقهی بودن نقش زمان و مکان در اجتهاد اصولی

 .احکام زیادی استنباط می شود ی را بیان می کند از این کلی و مبنی،است یک کل از آنجا که این بحث مقدمه فقه

یجه ؛ نتاجتماع امر و نهی نداردنهی در عبدت موجب فساد است یا موجب فساد نیست یا این مساله فرقی با مساله 

و مکان در ولی مساله نقش زمان آن در مسیر استنباط قرار می گیرد بنابراین ملاک مساله اصولی بودن را دارد. 

اجتهاد در جایی مطرح بشود یکی از آن جا ها بحث از کلیدها و روش های حل مساله در فقه معاصر به خصوص 

 مطرح می شود. 

 تغییر به حسب زمان ها در احکام الهی 

 حلال محمد حلال الی» یا راه ندارد؟ در روایت تصریح شده  آیا در احکام الهی تغییر به حسب زمان ها راه دارد

 « یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه

 80، ص: 1الإسلامیة(؛ ج -الکافی )ط 

عبَْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَلَالِ وَ  بَاعَلِیُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عنَْ مُحمََّدِ بْنِ عِیسىَ بْنِ عُبیَْدٍ عنَْ یوُنُسَ عنَْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلتُْ أَ

هُ وَ ءُ غَیْرُا یکَوُنُ غَیرُْهُ وَ لَا یَجیِفقََالَ حَلاَلُ مُحمََّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلىَ یوَْمِ القِْیَامةَِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَومِْ الْقیَِامَةِ لَالحَْرَامِ 

 قَالَ قَالَ عَلیٌِّ ع مَا أحََدٌ ابْتَدَعَ بِدعَْةً إِلَّا تَرکََ بِهَا سنَُّةً.



باب  11ص  2روایت صحیح است. و لایجئ غیره یعنی حکم حرمت تبدیل به حلیت نمی شود. در جلد  سند

در سند این موثقه سماعه قرار  از کتاب کافی نقل شده است که در این سند حدیث موثقه است. 2الشرایع حدیث 

بحث است که واقفی مصطلح است  دارد در زمان و حیات امام کاظم علیه السلام واقفی بوده است در واقفی بودن او

یا واقفی زمان امام کاظم علیه السلام بوده است ولی عثمان بن عیسی از سران واقفیه بود توبه کرد و برخی از امام 

رضا علیه السلام را به امام بر گرداند و در عین حال از امام رضا کنار گرفته بود تا آخر عمر مشغول عبادت بود. ) 

 ت را نقل می کنیم( )مقرر: متن روای

 11، ص: 2الإسلامیة(؛ ج -الکافی )ط 

قُلتُْ لِأَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع  قاَلَ:عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عِیسىَ عَنْ سَمَاعَةَ بنِْ مهِْرَانَ 
فَقَالَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسىَ وَ عِيسىَ وَ مُحَمَّدٌ ص  ﴾نَ الرُّسُلِمِ العَْزْمِ أُولُوا صبََرَ کَما رْفاَصبِْ﴿ -قوَْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وحٍ وَ خَذَ بِكِتَابِ نُقُلتُْ كَيْفَ صَارُوا أُوليِ الْعَزْمِ قَالَ لِأَنَّ نُوحاً بُعثَِ بِكِتَابٍ وَ شَرِيعَةٍ وَ كُلُّ منَْ جَاءَ بَعْدَ نوُحٍ أَ
اهِيمَ ع  نَبيِج جَاءَ بَعْدَ إِبْرَشَرِيعتَِهِ وَ مِنهَْاجِهِ حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ ع بِالصُّحُفِ وَ بِعَزِيمَةِ تَركِْ كِتَابِ نُوحٍ لَا كُفْراً بِهِ فكَُلُّ

التَّورَْاةِ وَ شَرِيعَتِهِ وَ منِْهَاجِهِ وَ بِعَزِيمَةِ تَركِْ الصُّحُفِ وَ أخََذَ بِشَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَ منِْهَاجِهِ وَ بِالصُّحفُِ حَتَّى جَاءَ مُوسىَ بِ
ةِ يلِ وَ بِعَزِيمَةِ تَركِْ شَرِيعَكلُُّ نَبيِج جَاءَ بَعْدَ مُوسىَ ع أخََذَ بِالتَّورَْاةِ وَ شَرِيعتَِهِ وَ مِنهَْاجهِِ حَتَّى جَاءَ الْمَسِيحُ ع بِالْإِنْجِ

عتَِهِ  وَ بِشرَِيجِهِ فَكلُُّ نَبيِج جَاءَ بَعْدَ الْمَسِيحِ أخََذَ بِشَريِعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدٌ ص فَجَاءَ بِالْقُرْآنِمُوسىَ وَ مِنهَْا
 ع. ﴾الرُّسُلِ مِنَ الْعزَْمِ أُولُوا﴿ ؤُلَاءِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهَ وَ مِنْهَاجِهِ فحََلَالُهُ حَلَالٌ إِلىَ

بنابراین تردیدی نیست نقش زمان و مکان تاثیری در حکم ندارد بلکه تاثیر آن در موضوعات است. و از 

موضوعاتی که در زمان امام راحل سر و صدای زیاد داشت مساله شطرنج بود. این مساله یک موضوع و یک حکم 

ابزار قمار باشد، در زمان پیامیر و معصومین چنین بوده است لذا بازی با شطرنج حرام و دارد. موضوع شطرنج اگر 

دیگر حرمت ها برای آن گفته شده؛ اما اگر در روزگاری شطرنج ابزار بازی فکری بشود مثلا ورزش کشور شطرنج 

ج ابزار قمار یا بازی فکری را بازی فکری قلمداد کرده است. قابل توجه هم باشد امام راحل نفرموده اند که شطرن

است بلکه امام راحل مساله را با اگر فرموده اند در نتیجه در بازی فکری و قمار بودن آن شک شود حکم قمار 

اباحه استصحاب می شود که  ،استصحاب می شود برخلاف موسیقی اگر شک در حلال یا حرام بودن موسیقی

ه . اینکه اباحئت متفاوت است گرچه خروجی آن دو یکی استخروجی آن برائت می شود البته با استصحاب برا

استصحاب می شود و برائت استصحاب نمی شود چون اصل در خصوص صوت های حَسن حرام نیستند، یکی از از 



صوت های حسن موسیقی است. اما موسیقی و غنا چیست؟ باید موسیقی و غنا حرام احراز شود، آری یکی از 

گفته شده غنا است اما مصداق غنا چیست؟ نیاز به احراز دارد. در این اینکه « نبوا قول الزورو اجت» معانی که برای 

بالجمله غنا حرام است شکی نیست اما چه چیزی غنا است و چه چیزی غنا نیست در صورت شک حالت سابقه 

جع تقلید مطلق گرداندن اباحه است، اصل، الحان حرام نیست و الحانی که مصداق غنا باشد حرام است. یکی از مرا

 صدا در حلق را موسیقی می دانست. پس در صورت شک حالت سابقه حرمت نیست.

بنابراین تا زمانی که موضوع تغییر نکرده باشد نمی توان حکم را تغییر دارد قطعا نظر امام راحل چنین است. بدون 

 ندرجم نکنم الهی علیه احکا مجامع غربی و رسانه هایل جنجابخاطر ا کنار بگذاریم صحیح مثلا دلیل احکام الهی ر

لکه می توان در محوطه دادگاه می توان رجم در حالی که چه کسی گفته رجم باید علنی باشد ب و آن را تعطیل کنند

نعم اگر ضررهای اجرای حکم رجم بیشتر از منافع آن برای اسلام باشد یعنی با جرای حد رجم کل  را اجرا کرد.

 اسلام زیر سئوال می رود در این صورت اضطرار می شود. 

ل نقش زمان و مکان را در موضوعات می داند و در احکام جاری نمی دانند. اگر حکم ئر زمان پیامبر بود امام راح

موضوع آن هیچ تغییری نکرده بدون دلیل و فقط بخاطر گذر زمان و به عبارت دیگر تغییر زمان بگوییم حکم عوض 

می فرمایند اگر موضوع متفاوت شود حکم  شده است چنین مطلبی را امام راحل قطعا نمی فرمایند بلکه امام راحل

 نیز متفاوت می شود.

دقیق روابط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم با شناخت که بدین معنی  

 که قهرا حکم جدید را می طلبند.  -کنندامام راحل تاکید بر موضوع می  -فرقی نکرده واقعا موضوع جدیدی شده

بنابراین نقش زمان و مکان با توجه به روایات گفته شده در احکام نیست. احکام الهی حلال آن تا ابد حلال و حرام 

ضوعات است و تغییر احکام آن تا ابد حرام است. آنچه امام راحل و دیگر بزرگان بر آن تاکید داشته اند تغییر مو

 نیست

  90ص21ه امام ج صحیف

 امام راحل:

بدین معنی که باشناخت دقیق روابط اقتصادی اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی 

 نکرده واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی را می طلبد.



 تصریح معصومین به تغییر حکم با تغییر موضوع

امامان معصوم سلام الله علیهم الجمعین تصریح کرده اند با تغییر موضوع حکم عوض می شود. از پیامبر نقل شده 

است فرار از طاعون و وبا مانند فرار از زحف و جنگ است. معصومین کلام پیامبر را چنین تفسیر فرموده اند در 

گهبانی می دادند یعنی بخاطر طاعون یا وبا یا کرونا سنگ را رها جایی بود که مسلمانان باید می ایستادند یعنی ن

کنند مانند فرار از زحف و جنگ است. معنای روایت این است یک موضوع در یک زمان حکم دارد و همان 

ده بانی نباشد، و آمد و رفت ها بسیار زیاد است طاعونی ها و یگری دارد. اگر دیموضوع با تغییر شرایط حکم د

یعنی شرایط دیده بانی  وباهی ها بدون رعایت دستورات بهداشتی می آیند و مردم را مبتلا می کنند حرام نیست

 نباشد.

 عنوان باب در وسایل:

 929، ص: 2وسائل الشیعة؛ ج

 راَبطِِبَابُ جَوَازِ الْفِرَارِ منِْ مکََانِ الوْبََاءِ وَ الطَّاعُونِ إِلَّا مَعَ وجُُوبِ الإِْقَامَةِ فِیهِ کَالمُْجَاهدِِ وَ المُْ

 929، ص: 2وسائل الشیعة؛ ج

عنَْ حمََّادِ بْنِ عُثمَْانَ عَنِ الْحَلَبیِِّ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع یَعْقوُبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبِْرَاهیِمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابنِْ أَبِی عُمَیْرٍ مُحمََّدُ بْنُ 

أَوْ یَکُونُ فیِ مصِْرٍ  رَّجُلُ إِلَى نَاحیَِةٍ أخُرَْىفَیتََحَوَّلُ ال -قَالَ: سَأَلتُْ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَبَاءِ یَکُونُ فیِ نَاحیَِةِ الْمِصرِْ

 مُ الْوَبَاءُإِنَّمَا نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ ص عَنْ ذلَِکَ لمِکََانِ رَبیَِّةٍ کاَنَتْ بِحِیاَلِ العَْدوُِّ فَوَقَعَ فِیهِ لَا بأَسَْ ى غیَْرِهِ فقََالَفَیخَْرُجُ مِنْهُ إِلَ

 نْ تَخْلُوَ مَرَاکِزهُُمْ.کَراَهِیَةَ أَ نْهُ کاَلْفَارِّ منَِ الزَّحفِْفَقاَلَ رَسوُلُ اللَّهِ ص الْفَارُّ مِ فَهرََبُوا مِنهُْ
 ی که در آن محل و مکان وبا گرفته. ناحبة المصر یعنی گوشه شهر را وبا گرفته است شخصسند روایت روشن است

هر خارج می شود امام صادق علیه السلام می فرماید اینکه پیامبر از آن شهری باشد و از آن شبیرون می رود یا در 

بخاطر اینکه مسلمان ها در حال نگهبانی در مقابل دشمن بودند که وبا در بین انها افتاد از وبا فرار  نهی کرده اند

 هکردند در این صورت پیامبر کسی که از وبا فرار کند مثل آنکه از جهاد فرار کرد. نگران بودند مراکز نگهبانی و دید

. یعنی در زمان وضعیت حضور در بانی خالی شوند. در این روایت به خوبی نقش زمان و مکان را تنبین می کنند

مراکز نگهبانی لازم بود باید مراکز را ترک نکنند و اگر بخاطر وبا از دنیا می رفتند شهید از دنیا رفته اند اما اگر در 



در امالی سید مرتضی می  -بیماری مسری -. درباره عدواجایی چنین چیزی نبودن فرار از زحف حرام نیست

  ، برای اینکه جلوی سرایت و زنجیره ارتباط گرفته شود. فرماید کسی از آن خارج و به آن داخل نشود

 هذ938، ص: 2وسائل الشیعة؛ ج

 الْبَرقِْیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبوُبٍ عَنْمُحمََّدُ بْنُ عَلیِِّ بْنِ الْحسَُیْنِ فیِ الْعِللَِ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ موُسَى المْتَُوَکِّلِ عَنِ السَّعْدآَبَادِیِّ عَنِ 

هُمْ أَنْ أَ لَ لَدِ فَیَقَعُ فِیهَا المْوَْتُالْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لأَِبِی عبَْدِ اللَّهِ ع الْقَوْمُ یَکوُنُونَ فیِ الْبَ عَاصِمِ بنِْ حُمَیدٍْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

 وِّیَّةً بِإِزَاءِ العَْدُلئَِکَ کَانوُا ربَِفَقاَلَ أُو للَّهِ ص عَابَ قوَْماً بِذلَِکَقُلْتُ بَلَغنََا أَنَّ رَسوُلَ ا ا إِلىَ غیَْرِهَا قاَلَ نعََمْیَتَحَوَّلوُا عنَْهَ

 المْکََانِ لِکَتَحَوَّلُوا مِنْ ذَ لمََّا وَقعََ فیِهِمُ المْوَْتُفَ حوََّلُوا منِْهُ إِلَى غیَْرهِِوَ لَا یَتَ نْ یَثْبتُُوا فِی مَوْضعِِهمِْفَأَمَرهَُمْ رَسوُلُ اللَّهِ ص أَ

 کاَلْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ. المْکََانِ إِلَى غیَْرِهِ مْ مِنْ ذلَِکَفَکَانَ تَحوِْیلُهُ إِلَى غیَْرهِِ

 سند روایت

 رمتن بلند آن گویای این از که از غی است،محمد بن موسی موکل در رجال مورد تایید نیست. ایشان در سند صیحفه 

حناط است. علی سعد آبادی و برقی ثقه اند. قاسم بن حمید نمی شود.  از امام سجاد علیه السلام دعای بلند صادر

 بن ابی المغیره و از اصحاب اجماع است.

 مانند روایت سابق است. روایت سوم باب نیز به همین مضمون است. دلالت روایت

 


